
 

 

 معیار نوعیِ نسبی گیری ازمسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران با بهره سازیمنصفانه

 1تطبیقی( و ، پارادایمیای فلسفیمطالعهبر نقد و توجیه رویه قضایی مبتنی)

 

 

 چکیده:
 منطقي بر هاي مبتناگر بخواهيم نگاه اخلاقي، وجداني و منصفانه را از حقوق مسئوليت مدني برچينيم و نظريه

واعد قها و شدن معيار و عيني خشك و گاه خشنِ عدالت اصلاحي را بر آن حاكم نماييم؛ ناگزير بايد به مادي

استه صلاحي كگمان از خشكي عدالت ادر نقطه مقابل، اگر بخواهيم انصاف را دخالت دهيم، بي. حقوقي تن دهيم

گار عوا سازدطرفين  و واقعي بيشتري با شرايط خاصشود و قواعد مسئوليت مدني تلطيف يافته و با انعطاف مي

واجه م جدّي شبا اين پرس همواره هاي حقوقيدهد كه نظاممطالعه تاريخ حقوق نشان مي با وجود اين، شوند.مي

را  هاي حقوقيوزهآم« نساني شدنا»و « مادي شدن»دو هدف  ميان (يا تزاحم و) تعارضتوان چگونه مي اند كهبوده

ا بطبيقي و حليلي، تگيري از شيوه تبا بهره نگارنده در نوشتار حاضر ت آن كاست؟.اقل از شدّ مرتفع ساخت و يا لا

عياري مفاده از تنش، است ي كاهش اينكارها براراهترين نشان خواهد داد كه يكي از مهم اياستفاده از منابع كتابخانه

هاي تقنين، وزهح تواندكه مي گردد؛ ديدگاهيتعبير مي «نوعيِ نسبيمختلط يا » عمومي كه از آن به نظريهاست 

قوق حيشه در اين اند گيري ازرا متأثر از خويش سازد. يكي از ثمرات بهرهزي حقوقي تفسير، اجراء و نهادسا

انه در ه خوشبختمسئوليت مدني است. ديدگاهي ك سازي(متناسب )يا سازيمسئوليت مدني، پيدايش ديدگاه منصفانه

 اي از آراء قضايي راه يافته اما تا وصول به سرمنزل مقصود بسيار فاصله دارد.پاره

 واژگان کلیدی:
-بتناسه قضايي، نقد و توجيه روي ق.م.م.، تخفيف در ميزان خسارت، معيار نوعيِ نسبي، 4ماده  اخلاق، انصاف،

 .شناسانه رويه قضاييقد پارادايمتوجيه و ن گرايي حقوقي،

 . مقدمه1
محور و ترميم كننده قواعد رويكرد نتيجه اعاده وضع سابق است. اصولاً در راستاي تلاش حقوق مسئوليت مدني

، نوع خاصي  سنتياز دل اين تلقيِ  دارد. مقابله به مثل متوازن عدالت يعني مفهومتلقي كهن از  در ريشهضمان قهري 

سوي را به  و مفاهيم، اصول و ضوابط حاكم بر حوزه مسئوليت مدني پديد آمد نام عدالت اصلاحياز عدالت به 

ي بي سلطه رو به تعديلاين، حقوق مسئوليت مدني نوين  وجود با (.15 :1399)آبين،  دشدن كشان و عيني مادي

به  -ولو استثنائاً-نگاهي نيم و هباني، اركان و آثار مسئوليت آوردبر م نوعي عيني، مادي و معيارهاي چون و چراي

 است« منصفانه مدني مسئوليت»نظريه  شناسايي ،كه يكي از آثار آن ددار ديده[و زيان] زنندهزيانواقعي  وضعيت
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جايگاه نظريه مسئوليت مدني  است كه محوري نوشتار حاضر اين پرسش .(313تا  308 :1401)صفايي و آبين، 

برخلاف گرايش پررنگ حقوق تطبيقي در  در پاسخ بايد گفت: .قضايي ايران كجاست؟منصفانه در نظام حقوقي و 

داشته و چندان شاهد شناسايي  مبهم غير منضبط و ايشناسايي اين نظريه، اما اين ديدگاه در نظام حقوق بومي چهره

 ،حقوق تطبيقي سندگاناي از نويپاره ؛ تا آنجا كه(16: پيشين)آبين،  نيستيم -اي استثناييلااقل به عنوان نظريه-آن 

را پيوند ناموفق حقوقي دانسته و آن اي ازرا نمونه ق.م.م. 4ماده اختيار قاضي در تخفيف خسارت مندرج در 

، پانوشت 101: 1404)حاج نجفي،  اندن يك ماده قانوني از قلمرو حقوق رسمي دانستهمتروک ماند مصداقي بارز از

بومي  يه مزبور به نظام حقوقورود نظر هاي جدّي و قابل اعتنا برايماده مزبور از درگاه اين در حالي است كه .(2

م داد كه دادگاه و نشان خواهي هستيم. بنابراين در نوشتار حاضر درصدد شناسايي اين نظريه در حقوق ايران است

ويژه )به ق.م.م. 4ظرفيت موجود در ماه ، چگونه تلاش نموده تا از در ادامه خواهد آمداي كه در دادنامه تجديدنظر

بهره ببرد؛ با وجود اين، استفاده از نظريه مزبور نيازمند  مدني سازي مسئوليتدر راستاي منصفانه 2(آن بند دوم

است، و الّا، نقض غرض پيش آمده و با ادعاي انصاف، تفسيري  ترو ارائه معيارهاي كمّي و كيفي دقيق سازيمنضبط

دادنامه  فنّي و فلسفيمختلف  رو، به بررسي ابعاددر ادامه نوشتار پيش .ارائه خواهد شد و فاقد انضباط غير منصفانه

پس از شرح مختصر رويدادهاي  ، اما پيش آن، ضروري است تا(4)ر.ک.: مطلب شماره  مزبور خواهيم پرداخت

 .آشنا شويم بيشتر با چارچوب و ضوابط حاكم بر نظريه نوعيِ نسبي و نظريه منصفانه سازي پرونده، ابتدا

 3. متن دادنامه و شرح مختصر رویدادهای پرونده2

 ازمانماجرا از اين قرار است كه مردي داراي دو فرزند معلول با وضعيتي بسيار وخيم و تحت پوشش س

 لنگينِ عمسمدهاي چوپاني بوده است. عدم اطلاع وي از قوانين و پيا بهزيستي، در روستايي دور افتاده مشغول به

مان ورين سازرد. مامخود و نيز فقدان سواد كافي سبب شده بود تا وي احشام را براي چرا به اراضي ملي بب زيانبار

ز اوند. پس شيمل ممنابع طبيعي متوجه اين اتفاق شده و براي كنترل شرايط و جلوگيري از تداوم اين جرم، وارد ع

 ناشي زيان و رضر بابت از ريال 42۷،8۷5،210 مبلغ پرداخت رسيدگي به محتويات پرونده، دادگاه بدوي وي را به

 كيفري جنبه به رنمود و نظ چرا، محكوم پروانه بر مازاد احشام توسط مرتع چرانيدن با ملي اراضي تخريب جرم از

 ميليون ده مبلغ هب نقدي جزاي پرداخت به ورزقان، وي را شهرستان 2 كيفري دادگاه 101 فوق، شعبه انتسابي اتهام

آذربايجان شرقي  دادگاه تجديدنظر استان 22محكوم كرد. پس از تجديد نظر خواهي نامبرده، در نهايت شعبه  ريال

 ، رأي ذيل را صادر نمود:28/11/1400مورخ  14003039000953082۷در دادنامه 

                                                      
هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل  -2ارت را در موارد زير تخفيف دهد:... تواند ميزان خسدادگاه مي»: ق.م.م. 4ماده  -2

 «.اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود

 ؛14003039000953082۷: شماره دادنامه. 3

 ؛28/11/1400: تاریخ تنظیم

 تجديدنظر استان آذربايجان شرقي؛دادگاه  22: شعبه مرجع رسیدگی کننده

 ا آقازاده )مستشار شعبه(.زرجفي فتاحي )رئيس شعبه( و صادق مي: صمد نقضات



 

[ ...... خواهي ]نسبت به دادنامه صادره از شعبه حقوقي دادگاه عمومي شهرستان ورزقان نظر تجديد خصوص در»

 تخريب جرم از ناشي زيان و ضرر بابت از ريال 42۷،8۷5،210 مبلغ پرداخت به نظرخواه تجديد آن موجب به كه

 پرونده، محتويات به وجهت با است؛ شده محكوم...  چرا پروانه بر مازاد احشام توسط مرتع چرانيدن با ملي اراضي

 شهرستان 2 كيفري دادگاه 101 شعبه ...  پرونده در فوق انتسابي اتهام كيفري جنبه جهت از نامبرده اينكه به نظر

 قانون 18 ماده مطابق و شده قطعي مربوط رأي و محكوم ريال ميليون ده مبلغ به نقدي جزاي پرداخت به ورزقان

 تجديدنظر عمل مستقيم سببيت رابطه و ضرر ورود احراز و امر ماهيت در مؤثر مذكور رأي كيفري دادرسي آئين

 حقوقي دادگاه براي زيان و ضرر مطالبه يعني حقوقي امر به رسيدگي در جهت اين از و بوده ضرر ورود در خواه

 قانون 348 ماده در مذكور جهات از يك هيچ مشمول موضوع ماهيت در وي تجديدنظرخواهي است، الاتباع لازم

 تجديدنظر خواسته رأي اعتباري بي در افتاده مؤثر و نبوده مدني امور در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين

 و تشخيص موجه غير و وارد غير فوق رأي اساس خصوص در نامبرده تجديدنظرخواهي لذا باشد؛نمي آن نقض و

 ليكن نمايد؛ مي تأييد را خواسته تجديدنظر دادنامه شده، ياد قانون 358 ماده از حاصل اجازه با آن رد ضمن دادگاه

 و بوده دام پرورش و روستايي فعاليت به مشغول و كرده زندگي دور روستاهاي از يكي در نامبرده اينكه به توجه با

 ايراد نداشته، ]لذا[ اطلاع خود زيانبار عمل قانوني پيامدهاي و ادعا مورد زيان و ضرر محاسبه چگونگي به نسبت

 و معاش امرار نحوه و شغل به توجه با ديگر، طرف از و گردد؛ مي تلقي غفلت اثر در نامبرده سوي از خسارت

 شرقي آذربايجان استان بهزيستي سازمان پوشش تحت و شديد خيلي وصف با وي براي معلول فرزند دو وجود

 تورم و كشور اقتصادي اوضاع و پرونده 2۷ ص معلوليت كارت و مذكور سازمان 18 ص گواهي مطابق آنها، بودن

 تبع به و است بيشتر شهرها به نسبت حتي آن ميزان كشور روستايي جوامع در قانوني، مراجع اعلام حسب كه بالا

 قرار موجب فوق، به محكوم   پرداخت يابد؛مي افزايش روز به روز زندگي معمولي غير و معمولي هايهزينه آن

 دو عنوان به انصاف و عدالت اصول خلاف بر امر اين كه شودمي تنگدستي و عسرت در نظرخواه تجديد گرفتن

 غير و قهري هايضمانت و الزامات از ناشي خسارت جبران و مدني اجراهاي ضمانت تعيين در اساسي اصل

 مقام در نيز شرقي آذربايجان استان نظر تجديد دادگاه 30 محترم شعبه اينكه به عنايت با همچنين. باشدمي قراردادي

 نظر تجديد استناد مورد نقدي جزاي پرداخت به نظرخواه تجديد كيفري محكوميت رأي به نظر تجديد رسيدگي

 نسبت فاحش بسيار و توجه قابل بطور را نقدي جزاي ميزان مجازات تخفيف شرايط احراز با پرونده اين در خوانده

 و دانسته تخفيف شايسته را نامبرده نيز دادگاه اين است؛ داده كاهش بدوي محترم دادگاه سوي از شده تعيين مبلغ به

 متفرعات و اصل از اعم را خواسته تجديدنظر دادنامه به محكوم  كل مدني مسئوليت قانون 4 ماده 2 بند به استناد با

 يكجاي پرداخت در نامبرده توانايي عدم احراز به نظر همچنين نمايدمي تقليل و تخفيف ريال ميليون يكصد به آن

 توانايي عدم خصوص در نامبرده تقديمي استشهاديه مفاد و گفته پيش موارد و مطالب به توجه با اخير، به محكوم 

 داده اجازه دادگاه به كه مدني قانون 2۷۷ ماده از حاصله اختيار با خواهي نظر تجديد دادرسي هزينه پرداخت در

كه  داردمي مقرر قرار دهد؛ عادله مهلت دين، پرداخت و تعهد انجام براي مديون وضعيت رعايت با رأساً است

 اين. گردد پرداخت ريال ميليون پنج و بيست قسط هر يعني ماهه سه مساوي قسط چهار در اخير نهايي به محكوم 

 «.است قطعي راي



 

 حاکم و ضوابط و تبیین چارچوب مفهوم شناسی .3
 ن،آبي) اييميان نمحاضر و ضوابط حاكم بر هر يك را بته است كه دو مفهوم پرُ كاربرد در نوشتار در ابتدا شايس

ه مسئوليت مدني نظريكه شود اين است آنچه اكنون بر آن تاكيد مي به بعد(. ۷۷5 :1404به بعد؛ همو،  15: 1399

 .باشدميحقوق مسئوليت مدني در  «معيار نوعيِ نسبي»منصفانه از مصاديق بارز نظريه عمومي 

 . نظریه نوعیِ نسبی در حقوق مدنی1-3

 طرح مطلب -1-1-3
 

روي اين نكته اساسي تاكيد دارد كه علم حقوق بايد خود را از اختصاصاتِ شخصي و عناصر  4گراييجريان نوعي

هاي حقوقي قرار نشها و كيتذاتي اشخاص جدا ساخته و استانداردهاي نوعي و مادي را معيار سنجش وضعدرون

خصوصيات شخصي »معتقدند كه نظام حقوقي بايد فارغ از  طرفداران اين انديشه(. 243: 1385)آلتمن، دهد 

« نوعي، عيني و عرفي»اساس همين زاويه ديدِ  نگريسته و بر قضيه، به «خصوصيات خاص پرونده»و حتي « اشخاص

زاويه ديد يك  5،«حقوقي گراييِشخصي»نظريه  مقابل، در نمايد. دراقدام به وضع، تفسير و اجراي حقوق و تكاليف 

خصوصيات »و نيز « خصوصيات شخصي، ذهني و رواني اصحاب دعوا»حقوقدان يا دادرس به مسئله، بر اساس 

هاي خاص هر شود با توجه به شرايط و ويژگيو كوشش مي گيرد، شكل مي«يِ مطرح شدهروندهپو واقعي خاص 

 . (Wright, 2017:121-125) به او تصميمي عادلانه و منصفانه اتخاذ گرددشخص، نسبت 

 

ر.ک.: )و بالعكس است  به شخصي مطالعه تاريخي و فلسفي حقوق به خوبي بيانگر سير تحول معيارها از نوعي

كه از دل اين  رسدمينظر . با وجود اين، به بعد(به 318: 1404؛ كاظمي، ۷۷و  29:  ش 1401صفايي و آبين، 

ز اوجي كه ، رفته رفته موج سومي در حال شكل گرفتن است، م معيارهاي نوعي و شخصيناپذيرِكشاكش اجتناب

ا ر هاي شخصيكوشد تا عدم انضباطِ معيار، ميسو ديگر گراييِ افراطي دارد و ازنوعيسو، سعي در تعديل يك

: 139۷و رحيمي،  )ر.ک.: صفايياي ديد رفهتقصيرهاي شغلي و حگرايشي را بايد در  نمونه بارز چنين  مرتفع سازد.

به  ۷35: 1402ميرشكاري،  بعد؛ به 382: 1، ج 138۷به بعد؛ كاتوزيان،  96: ش 1400؛ صفايي و رحيمي، 191و190

 (Von Bar et al., 2009:  3278به بعد؛  142: 1394بابايي،  بعد؛

هاي شود، بلكه ويژگيتنها به ركن مادي يعني فعل زيانبار توجه نميامروزه در حقوق غرب، براي ارزيابي تقصير 

هنگي او نيز مدنظر قرار سن، وضعيت جسمي و ذهني و حتي وضعيت فر نژاد، جنسيت، عامل زيان نظير

مدني ناشي از لا نظير انگليس، در مسئوليتهاي كامنبراي نمونه، در نظام .(Van Dam, 2013: 259)گيردمي

نقض وظيفه مراقبت و احتياط، رفتار زيانبار يك كودک با رفتار كودک متعارف هم سن و سال او مقايسه تقصير و 

و يا در حقوق كانادا، برخي معتقدند كه در ارزيابي رفتار بوميانِ  (Harpwood, 2009: 138-139)  شودمي

 Ken)ار بومي متعارف و معقول قرار دهيم را رفت را فرهنگي ديد يعني بايد معيار كانادايي، بايد معيار تحقق تقصير

                                                      
4- Objectivism approach. 
5- Legal Subjectivism. 



 

.63-59: 1993cooper, .) (؛126: 1392وكس، ؛ 156: 1395)اسميت،  وانگهي، در فلسفه حقوق فمينيستي 

زننده، براي تشخيص تقصير زيان« مرد متعارف و معقول»كارگيري الگوي رفتاري اند كه بهگروهي بر اين عقيده

افزون بر  (.24۷: پيشين)آلتمن،  گرددمعياري بسيار مردسالارانه است كه سبب اجحاف و تضييع حقوق بانوان مي

به صراحت بيان شده كه براي  4-102طي ماده ( PETL« )اصول حقوق مسئوليت مدني اروپايي»در سند ها، اين

هايي نظير سن، ناتواني جسمي و ذهني، شرايط غيرعادي بايد ويژگي« رفتار متعارف و معقول»ارزيابي معيار نوعي 

  .(European group on Tort Law, 2005: 75)وقوع حادثه و... لحاظ شود 

 )پیشنهاد برگزیده( ترسیم معیار مختلط از طریق زیر مجموعه سازی -2-1-3
يز واجد ماعي نهاي انساني و اجتها و پديدهعنوان ضابطه تنظيم و تمشيت كنشرسد كه معيار حقوقي بهمينظر به

تا  118: 1394؛ شريفي، 23تا  21: 1401)رضائي،  همان اوصافي است كه موضوع علوم انساني و اجتماعي دارند

اعتباري  گاهانه بودن،آ: پيچيدگي، هدفمندي، معنادار بودن، ها عبارتند از؛ اين ويژگي(23و  22: 1402؛ هاشمي، 141

ن و وجه داشتتو نيز  هارها، فرهنگها، باوها، شرايط، ارزشو قراردادي بودن، خنثي نبودن و متأثر بودن از موقعيت

-ها، وضعيتيدهها، پدبر كنش توانند به عنوان ويژگيِ معيارهاي حقوقيِ حاكمتأثيرپذيري از پيامدها. اين اوصاف مي

« نِسبي» ايهرهچها ها و مناسبات انساني و اجتماعي نقش ايفا كنند و به معيارهاي حقوقي و ضوابط حاكم بر آن

 دهند.

بر اين پايه، پيشنهاد نگارنده اين است كه در ارزيابي وضعيت حقوقي شخص، بايستي هم خصوصيات شخصي و 

توان با مكان لحاظ داشت و هم معيارهاي نوعي را دخيل دانست. از اين معيار ميواقعي او را تا حد ا موقعيت

مند ياد نمود؛ معياري كه به دنبال تركيب ضابطه« نوعيِ نسبي»يا « موضوعيِ نسبي»يا « معيار مختلط»عناويني چون 

توان در منظور، ميبدين گراييِ نسبي و منضبط است. اي از كثرتعناصر شخصي و نوعي در مسير دستيابي به گونه

هاي شخصي مهم و تأثيرگذار در نحوه رفتار خصوص كيفيت ارزيابي نحوه عملكرد شخص، ابتدا به تعيين ويژگي

هاي عمومي و افراد را متناسب با ويژگي 6سازي،بندي كردن و زيرمجموعهوي پرداخت؛ پس از آن، با طبقه

هاي عمومي و مشترک هر طبقه، رفتار توانيم بر پايه ويژگيگاه ميهاي مختلف تقسيم نمود. آنمشتركشان به گروه

بيني كرده و يا برخورد متناسب و متعارف با عنوان معيار و استاندارد رفتاري پيشرا بهمعقول و متعارفِ متناسب با آن

يي هستند با توجه به نوع بيني نماييم. مثلاً افرادي كه داراي معلوليت نابينايي يا كم بيناخاص را پيش آن موقعيت

گيرند، سپس با توجه به آن ويژگي هاي مختلفي قرار ميهاي آن عارضه جسمي، تحت گروهمعلوليتشان و ويژگي

عنوان يك استاندارد رفتاري عمومي است را به عمومي مشترک، رفتار معقول و متعارف كه متناسب با آن ويژگي

 كنيم. معرفي مي

(Von Bar et al., op.cit.: 3274-3275). 

در  و شخصي تواند تركيبي از معيارهاي نوعيميتر هاي خاصها و زيرمجموعهجايگزين نمودن طبقه ،در نتيجه

خصوص ارزيابي نحوه عملكرد شخص و يا موقعيت واقعيِ حقوقي طرفين دعوا بدست دهد. البته هر ويژگي 

                                                      
6- Subcategorizing. 



 

ندارد، ضابطه پيشنهادي نگارنده اين است كه تنها برآن اي صلاحيت دخالت دادن در ارزيابي رفتار را شخصي

هاي شخصي تمركز شود كه اولاً، قابليت ارزيابي كمّي، كيفي، عيني و دقيق را داشته؛ ثانياً، بيشترين و ويژگي

-ستشان دارد؛ و ثالثاً، با غايت قوانين و سيابارزترين تأثير را بر نحوه عملكرد اشخاص و يا موقعيت حقوقي واقعي

 .هاي عمومي، تقنيني و قضايي همخواني بيشتري دارد

ي، هايي تمثيلنمونه تواند با بيانبيني كند، بلكه ميقانون تمامي طبقات را پيشلزومي ندارد بايد توجه داشت كه 

 لوگيريجبراي  وگيري( هموار سازد؛ و يا حتي گاه نظر به حساسيّت موضوع راه را براي تنقيح مناط )وحدت ملاک

 بينانه را بيان دارد. تواند ملاكاتي منضبط، حصري و واقعاز إعمال سليقه، مي

يق ابي دقها و خصوصيات شخصي فرد احصاء شوند چراكه قطعاً ارزيندارد كه تمامي ويژگي ضرورتي وانگهي،

رک و شتهاي عمومي، متوان ويژگيپذير نيست يا دستِ كم، بسيار دشوار است. اما ميدر اين خصوص امكان

گيرند را برجسته ميان افرادي كه ذيل يك طبقه و زيرمجموعه يا تحت يك موقعيت حقوقي مشترک قرار مي

ايت، غوجه به هاي مشترک و برجسته هر طبقه اين است كه: اولاً، تجهت احصاء ويژگي ضابطه پیشنهادي. برشمرد

گردد زيرا درک ي و عمومي دنبال ميمصلحت و هدفي شود كه از وضع يك قاعده حقوقي يا يك سياست قضاي

قوقي حهاي مطمئن براي كشف و درک منطق حاكم بر هر حوزه حقوقي يا هر پديده غايت و مصلحت، از روش

 نها وجودقيق و عيني آارزيابي كمّي، كيفي، د سو، امكانهاي شخصي كه از يكدسته از ويژگيآن  بايداست؛ ثانياً، 

گذارند، ها تأثيروقي آن بر نحوه عملكرد و فعاليت افرادِ داراي آن ويژگي يا موقعيت حقدارد و از سوي ديگر، شديداً

 مورد بررسي قرار گيرد.

 ظریه مسئولیت منصفانهن -2-3 
 زيم.پردامين آاكم بر گاه به بيان ضوابط حپرداخته و آن مسئوليت منصفانه نظريه در ادامه ابتدا به تبيين ماهيت

 تشریح نظریه. 1-2-3
مسئوليت »يا  ۷«مسئوليت مبتني بر عدالت و انصاف» سازي مسئوليت مدني كه از آن با تعابيري چونمنصفانه

 اصولاً  اصطلاح اين ؛ق ساير كشورها و اسناد اروپايي استشود، واجد جايگاهي ممتاز در حقونيز ياد مي 8«منصفانه

 منصفانه كه را خسارت از ميزاني آن، جبران عدم يا زيان كامل جبران جاي به زنندهزيان كه رودمي كاربه جايي در

 .بپردازد ،است

 ( European Centre of Tort and Insurance Law, 2006: 430, n. 24; Von Bar et al., 

op.cit.: 3294 & 3296 ff) 

 قاعده چهره اصل يا قاعده اوليه بوده و هدفش تعديل با است كه مخالف 9، بيانگر حالتي استثنائياين نظريه 

كند؛ يعني در را ايجاب مي و در چارچوب اراده مقنن ستثنائيِ آن، ضرورت تفسير مضيقا جنبهاصلي است. همين 

                                                      
7- Liability According to Equity and Fairness. 
8- Liability in Equity. 
9- Exception. 



 

از اصل  11توان به استناد دلايلي كاملاً واقعيكه مي است 10مواردي خاص، بلكه تا حدودي نادر و منحصر به فرد

 ).Ibid:3294 به بعد؛ 18: 1399)آبين،  منحرف شديه اول

در صورت وجود تواند مي، دادرس مسئوليت مدني مهيّا بود تحقق ، شرايطقاعده اوليهبر طبق ، هرگاه بر اين پايه 

د؛ يا دهاز مسئوليت زننده زيانبه كاهش يا معافيت كامل  حكم سازي مسئوليت مدني،منصفانه از بابِشرايطي 

حكم به تواند در صورت وجود شرايطي دادرس ميد، زننده باشبر عدم ضمان زيان الِّهرگاه قاعده اصلي دبرعكس، 

گاه « منصفانهمسئوليت » نظريهشود كه د؛ با اين توضيح دانسته ميفاعلِ زيان نمايكامل حتي مسئوليت جزئي يا 

شود مي زنندهضمان از عهده زيانيا انتفاء كامل  و جزئي تعديل گردد و گاهِ ديگر، موجبمي مسئوليت 12سبب ايجاد

در خصوص مسئوليت مدني  ،. براي مثالاست و انحراف از آن زيرا فلسفه وجودي اين نظريه، تعديل قاعده اوليه

باشيم: بر اساس گرا ميگرا( و شخصيگرا )عيني، در طول تاريخ شاهد وجود دو رويكرد نوعيصغار و مجانين

اصل بر مسئوليت كامل و فوري صغار و مجانين در قبال رفتارهاي زيانبارشان است و بر پايه رويكرد نخست، 

هاي حقوقي فعال زيانبارشان مسئوليتي ندارند؛ با وجود اين، غالب نظامرويكرد دوم، اصولاً صغار و مجانين در قبال ا

ده اوليه، به دامان نظريه مسئوليت خشكي و گاه خشونت قاع ي كاهشرويكرد خود را تعديل نموده و ناگزبر برا

-European Centre of Tort and Insurance Law, op.cit.: 430( اندمدني منصفانه پناه آورده

 (.به بعد 15: همان؛ آبين، به بعد 225: پيشينصفايي و آبين،  ؛434

 یهضوابط حاکم بر نظر -2-2-3
است كه ممكن است  13اياز نتايج غيرمنصفانه يا ناعادلانههدف از استفاده از نظريه مسئوليت منصفانه، جلوگيري 

مسئوليت  كارِشرايط استفاده از راه حقوقدانان خارجي، .به بار آيد –شرايط مالي طرفين دعوا به ويژه با توجه به  -

اوضاع مالي  توجه به (.1بايد توسط دادرس در هر پرونده احراز گردد: )اند كه ميمنصفانه را امور ذيل برشمرده

مشخص  توان رفتار طبيعي و(. آيا در شرايط وقوع حادثه مي2طرفين در قياس با يكديگر )نه هر يك به تنهايي(؛ )

و  14ديده نيز مرتكب تقصير شده است؟ زيرا وجود تقصير مشاركتي(. آيا زيان3؛ )غيرزيانباري را تصوير كرد؟

فتن آن، مانعي جدّي بر سر راه اعمال تئوري مسئوليت عادلانه و ديده در وقوع زيان يا شدت يادخالت تقصير زيان

)ماده خت كامل خسارت به او تشويق نمود اي را كه مرتكب تقصير شده، با پردامنصفانه است زيرا نبايد زيان ديده

102-5 DCFR( ؛)وجود ؛ زيرا به وسيله آن، خسارت را جبران كرد؟اي وجود دارد كه بتوان (. آيا پوشش بيمه4

يك بته اينكه كدامشود؛ الابي شرايط مالي طرفين دعوا قلمداد تواند عاملي مهم در راستاي ارزياي نيز ميپوشش بيمه

تواند مؤثر باشد. براي نمونه، تحت پوشش بيمه هستند در اجراء تئوري يا كيفيت إعمال آن، مي از طرفين دعوا

 كه وي توسط والدين خود، تحت پوشش بيمهرت نمايد، درحاليسالي اقدام به ايراد خسا ۷فرض كنيد كودک زير 

                                                      
10- In Special, Rather Rare Individual Cases. 
11- Purely Factual Reasons. 

؛ با وجود اين، گردد مدني سبب افزايش مسئوليت اي اوقاتدر پاره شايد بتوان فراتر رفت و مدعي شد كه چه بسا نظريه مسئوليت مدني منصفانه -12

 .مند به تامل بيشتري استنياز ايمسئلهچنين 

13- Unjust Results. 
14- Contributory Fault (Or negligence). 



 

قرار گرفته است؛ در  16(زلاريسك چندگانه من) جامع منازل يا بيمه 15(خانواده غرامتبيمه ) جبران خسارت خانواده

 اما اقتضاي غيرمميز نموده حكم به عدم مسئوليت كودک DCFR 3-103چنين شرايطي، اگرچه بند دوم ماده 

ين حكمي گر است )اهميت چنسئول شناختن او توسط دادرس، و حكم به پرداخت خسارت توسط بيمهانصاف، م

(. شدت 5علاوه بر اينها، ) گردد(.اي است، دو چندان ميديده فاقد هرگونه پوشش بيمهبه ويژه در جايي كه زيان

جمله معيارهايي هستند كه بايد  آسيب )زيان( و نيز ميزان رشد عقلاني فرد متخلف، از 18و ماندگاري 1۷)سنگيني(

 .نمود 19حتماً روي آنها تمركز

( European center of tort and insurance law, op.cit.: 435- 438, n. 42- 53: Van 

Dam, op.cit.: n. 813-3: Von Bar et al., op.cit.: 3295, 3301, 3459 ff). 

رايط شلانِ كرا به سه دسته  در تعيين ميزان خسارت در كتب جديد حقوقي عربي، حقوقدانان عرب عوامل مؤثر

س كه دادر معتقدند زننده و شرايط )يا عوامل( خارجي مؤثر در تعيين غرامت تقسيم كرده وديده، شرايط زيانزيان

ن ه جبراب تا حكم واحد نظر كند نظومه، موظف است به تمامي شرايط مزبور به مثابه يك مدر هنگام بررسي پرونده

اني و ايط جسمعاملِ شرچند، عادلانه و منصفانه باشد. در خصوص شرايط متضرر، به ويژه بينانهرت او واقعخسا

 وايط مالي شرو  در درمان يا كاهش زيان بعد از وقوع حادثه، تقصير ويكاهلي و روحي متضرر، وجود يا عدم 

 ر او،گيني تقصيو( ميزان سن عاملِ )درجهده، به ويژه سه زنندر خصوص شرايط زيان .ددرگبررسي مي اجتماعي او

بر  حوال حاكمزننده يا مسئول جبران خسارت حسب اوضاع و ازيان وجود يا فقدان سوءنيت در او، وضعيت مالي

 هايت، درد و در نگردبررسي مي)اعم از بيمه اجباري يا اختياري( و وجود يا فقدان پوشش بيمه مسئوليت  پرونده،

 ير قيمت،ي و تغيمؤثر در تعيين غرامت، به سه عامل ميزان تأثير نوسانات بازار مالي و پولخصوص عوامل خارجي 

ه مسئول بايي كه گردند و تأثير منافع و مزايتأثير توافقاتي كه سبب تعديل )و گاهي تشديد( مسئوليت مدني مي

: 2013 ري،ه الجبوصالح عطيگيرد )مدنظر قرار مي شود، در تعيين مقدار غرامتحادثه يا زيان ديده عودت داده مي

ه بعد و به ويژه: ب 386، به بعد 339، 22۷به بعد،  93 : 2014، به بعد؛ حاتم حسين 1۷5به بعد و  111به بعد،  29

-در نظام ت، به ويژهاهميت در نظر گرفتن اين عوامل توسط دادگاه در تعيين ميزان غرام به بعد(. 456به بعد،  42۷

، دو پرداختهنمقنن چندان به صورت صريح و روشن، اقدام به تبيين ظروف مؤثر در جبران خسارت هاي حقوقي كه 

 (.352و  344: ، همانحاتم حسين؛ 12و  209 :همان صالح عطيه الجبوري،) چندان است

ديده از حكم به جبران خسارت، آيا زيانپس  نظير سن و سال طرفين و اينكه در نظر گرفتن عوامليبه هر روي، 

ستند يا زننده واجد توان جسماني، روحي، مالي و اجتماعي كافي براي سر و سامان دادن زندگي خويش هيا زيان

يا عدم جبران  برخوردار بوده و حكم به جبران زننده، از چه جايگاه اجتماعييانديده يا زخير؟، همچنين اينكه زيان

اي به او وابستگي اقتصادي ري دارد نيز اهميت دارد، اينكه آيا عدهبر جايگاه آنها چه تأثي تمام يا قسمتي از خسارت

                                                      
15- Family indemnity insurance. 
16- Homes Multi - Risk insurance. 
17- Gravity. 
18- Permanece. 
19- Focus. 



 

بخش زندگي سايرين است يا اند يا خير و آيا او احياءكننده و آباديآور آنها بوده و آنها عائله او بودهداشته و او نان

 (.211همان:  صالح عطيه الجبوري،تعيين ميزان خسارت بسيار موثرند ) خير؟ نيز در

اي از اين عوامل كه هم شخصي )مربوط به شرايط اصولاً دادرس موظف است مجموعهها بنابراين، در اين نظام

ر.ک.: ) بگيردمختلف طرفين دعواست( و هم موضوعي )مربوط به شرايط خارجي حاكم بر حادثه( است را در نظر 

 (.30-26: 1399د؛ آبين، به بع 142پيشين:  حاتم حسين،

مورخ  140030390009530827دادنامه  فنّی و پارادایمیِ  برگزیده و تحلیل. نظریه 4

28/11/1400 

-كاري براي متناسبآن به مثابه راه شناسايي نظريه مسئوليت منصفانه در حقوق بومي و پيشنهاد ابتدا به، در ادامه

تحليل فلسفي و پارادايمي دادنامه خواهيم  نيزبه تحليل فنّي و  و سپس ؛پردازيممي زنندهمسئوليت مدني زيان سازي

 .دنموتعبير « توجيه و نقد پارادايم شناسانه رويه قضايي»از آن، به  توانمي اين همان است كه .پرداخت

 قانون مسئولیت مدنی 7و  4، 3تفسیر مواد  -1-4
معتقدند كه حكم به مسئوليت بايد عادلانه و منصفانه باشد ولو اينكه منجر به جبران تمام  ناي از حقوقداناعده

به  264، 1، ج 1395؛ يزدانيان، 305و  304، 201، 1۷6و  1۷5: 1، ج 1385مقامي، ر.ک.: اميري قائم) زيان نگردد

 ۷و ذيل ماده  4، 3ر گرفتن مواد به ويژه با در نظ . بر اين اساس،(116و  115به بعد، به ويژه ش  109بعد، ش 

اوضاع و »ق.م.م. يكي از اصول كلي حقوق تعهدات اين است كه دادرس در تخمين ميزان خسارت، به طور كلي 

درجه تقصير در  ق.م.م.(، ۷ ادهق.م.م.( را لحاظ دارد؛ از جمله شرايط مالي طرفين )ذيل م 3 اده)م« احوال قضيه

ق.م.م.(، اينكه عواقب صدمه بدني چه  4م  2زننده گردد )بند منجر به عسرت زياندارد و جبران  آنجايي كه اهميت

كه در حكم به جبران عادلانه و منصفانه دخيلند. در اين خصوص  ،ق.م.م(، و اموري از اين قبيل 5خواهد شد )م 

، ميزان غرامت را داده تخفيف درق.م.م.، كه به دادرس اجازه  4كند كه ماده يكي از استادان فقيد حقوق تصريح مي

مثابه ، به3تنها بيانگر برخي از مصاديق اوضاع و احوالي است كه ماده  4حصري نبوده بلكه تمثيلي است چه، ماده 

 (.3، پانوشت 304 ، به ويژه:305و  304 :1همان، ج  ر.ک.: اميري قائم مقامي،)اي عام، به آن اشاره دارد قاعده

با در نظر گرفتن مأخذ اصلي قانون مسئوليت مدني  همچنين ،است نه تنها با حقوق تطبيقي همگام اين تفسير،

تر هايي كه در ادامه خواهد آمد، منطقيقانون تعهدات سوئيس( و تحليل 54و  44، 43)از جمله مواد  1339مصوب 

)ر.ک.: مركز مطبوعات و خواني دارد نيز هم آراي قضايي از ايآيد اين ديدگاه با پارهرمينظ، بهوانگهينمايد. مي

 (149و  152، 155، 15۷، 156، 149، 148، 162، 150: 4، ج1396انتشارات قوه قضائيه، 

 مسئولیت منصفانه و کیفیت تفسیر آن گیری از نظریهضوابط بهره -2-4

مسئوليت مدني حسب اوضاع سازي دهد كه در مسير تعديل يا متناسباين امكان را به دادرس ميق.م.م.  3ماده 

طرفينِ پرونده گام بردارد و از اين طريق، توازن مطلوبي ميان طرفين دعوا برقرار  واقعي و احوال موثر بر وضعيت



 

- ويژه برپايهبه-آيدكه قانونگذارنظرميق.م.م. را نپذيريم، اما به 3حتي اگر تفسير موسع از ماده  سازد. با وجود اين،

نوعي حاكم بر اوضاع و  كمّي و آورده تا با در نظر گرفتن متغيرهايِي اين امكان را فراهمتا حدّ -ق.م.م. ۷و  4مواد

. اين تفسير پذيرش نوعي نظام منعطف برپايه ه شودكاستخشكي قواعد حاكم بر عدالت صوري  احوال پرونده، از

شود كه به ميزان ، پيشنهاد ميرويناز ادهد. را نويد مي )= معيار نوعيِ نسبي( گراييِ موضوعي و مختلطكثرت

 به امور ذيل توجه گردد:متعارف و معقول، در ارزيابي پرونده 

ت مالي طرفين و ميزان وضعي -2او؛  صنفانيا هم در مقايسه با رفتار متعارف همسانان زنندهزيانارزيابي رفتار  -1

هاي فعل يژگيو -3؛انو عائله ايش هاآن و اقتصادي ، اجتماعيواقعي ارده و جبران آن در موقعيت عيني،و تأثير زيان

ه در مواردي كه تقصير )البتدرجه و ميزان تقصير  -4زيانبار از حيث آثار مخرّب فردي و اجتماعي كه به دنبال دارد؛ 

ود يا فقدان وج -6وجود يا فقدان سرپرست )اعم از حقيقي يا حقوقي(؛  -5ركن يا مبناي مسئوليت است(؛  شرط،

 ش بيمه مسئوليت مدني )اعم از بيمه اختياري يا اجباري( و... .پوش

باشد؛ زيرا اين وظيفه مي يتمثيل وجه جنبه حصري ندارد، بلكههاي پيشنهادي به هيچ گفتني است كه ملاک 

ود و ها و تصريح به آنها اقدام نمايد تا در محدوده اراده او، ملاكات محدقانونگذار است كه به شناسايي اين ملاک

ويژه اينكه در نظام مسئوليت مدني، به جهت به 20مشخص گردند و از تفاسير شخصي و تشتت آراء جلوگيري شود؛

تر نظم عمومي، بايد با احتياط بيشتري گام برداشت و در استفاده از اين معيارها محتاط بود و ضمن چهره پررنگ

را نيز مراعات نمود. متعارف و معقول آن سازيناسبو مت زيان، جانب تعديل كامل و فوريِ پاسداشت اصل جبران

نظريه مسئوليت منصفانه همچنين، در فرض تعيين ملاكات قانوني توسط قانونگذار نيز بايد توجه داشت كه چون 

  كند.اصولاً خلاف اصل است، همين مطلب ضرورت تفسير مضيق آن را در محدوده اراده مقنن ايجاب مي

 دادنامه فنّیِ تحلیل -3-4
دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي صادر  22كه توسط شعبه  14003039000953082۷در دادنامه شماره 

پرداخت  و نيز نحوه فاعل زيان در تعيين ميزان جبران خسارت« وضعيت شخصي و واقعيِ»شده است، شاهد تأثير 

نه و غير قانوني احشام در اراضي ملي است، اگرچه دادگاه هستيم. در اين پرونده كه مربوط به چرايِ مازاد بر پرواآن 

بدوي مبلغي را بابت ضرر و زيان ناشي از جرم تخريب اراضي و مراتع ملي تعيين كرده بود؛ ليكن دادگاه تجديدنظر 

ب زننده، تورّم بالاي اقتصادي در كشور، عدم تجربه و آگاهي او نسبت به عواقبا توجه به شرايط سخت مالي زيان

تقسيط آن نمود. نكته قابل توجه در  نيز رفتارش، دارا بودن دو فرزند معلول و...، حكم به تخفيف زياد خسارت و

اي از عواملِ شخصي و نوعيِ نسبي )مانند تورم و تأثير اين پرونده اين است كه اولاً، دادگاه در حكم خود مجموعه

نياً، دادگاه وضعيت واقعيِ فاعل زيان يعني زندگي در روستايي را در نظر گرفته است؛ ثا 21آن بر زندگي روستاييان(

                                                      
 .40تا  32: 1399ر.ک.: آبين،  ،و نقد و بررسي اقوال مختلف، دفع ايراد امكانِ سوء استفاده دادرسجهت  -20

و اوضاع اقتصادي كشور و تورم بالا كه حسب اعلام مراجع قانوني در جوامع روستايي »...محترم در قسمتي از رأي خود بيان داشته كه: دادگاه  -21

يابد ... ]و سبب[ عسرت و كشور حتي نسبت به شهرها بيشتر است و به تبع آن، هزينه هاي معمولي و غيرمعمولي زندگي روز به روز افزايش مي

بندي دقيق، تأثير تورم بر زندگي معمول در اين استدلال جالب، شاهد استفاده از معيار نوعيِ نسبي هستيم زيرا دادگاه با يك طبقه«. شوديتنگدستي م

 هايويژه اينكه اين تاثير حتي در روستاهاي دورافتاده، خشك و بي آب، فاقد جاذبهشهري را متفاوت از زندگي معمول روستايي دانسته است. به



 

دور افتاده و تأثير آن بر جهل، ناآگاهي و عدم تجربه او را سبب صدق عنوان غفلتِ قابل اغماض دانسته است )بند 

ته است كه ق.م.م.(؛ و ثالثاً، وضعيت مالي طرفين دعوا را در مقايسه با يكديگر لحاظ داشته و نتيجه گرف 4ماده  2

ق.م.(، تأثير چنداني در وضعيت شخص حقوقي 2۷۷بندي در پرداخت آن )ماده تخفيف در ميزان زيان و قسط

زيان،  و فوري كه پرداخت كامل خسارت و پاسداشت اصل جبران كاملندارد، درحالي 22)سازمان منابع طبيعي(

 گردد.مي (همسر و فرزندان معلولش) اشبه شدت مختل ساخته و سبب عسرت وي و عائلهزننده را زندگي زيان

نكته قابل توجه در اين پرونده اين است كه دادگاه حكم به همسويي حقوق مدني و كيفري نموده است يعني حكم 

عوامل نوعي و شخصي لااقل در مسئله تعيين ميزان خسارت )= ضرر و زيان ناشي از جرم( و توأمانِ به تاثير 

دادگاه تجديدنظر كه به مسئوليت مدني پرونده  22شعبه  داده است!!؛ به بياني ديگر،ت )= جزاي نقدي( مجازا

دادگاه تجديدنظر كه به مسئوليت كيفري مسئله پرداخته بود، حكم به تخفيف داده  30پرداخته، همسو با حكم شعبه 

زان خسارت و مجازات )= است. بنابراين، هر دو شعبه دادگاه تجديدنظر، همسو با يكديگر، حكم به تخفيف در مي

 اند.جزاي نقدي( داده

ق.م.م. اقدامي شجاعانه انجام داده  4با تمام اين اوصاف، هرچند دادگاه محترم در راستاي احياء بند دوم ماده 

 كهاينويژه به است؛ 23قابل ارزيابي و حتي نقد نيز يديگراين رأي از جهات  رسد كه؛ با وجود اين، به نظر مياست

                                                                                                                                                                     
بندي شد و شاخص توان پيشنهاد داد كه در مورد خود روستاها هم قائل به زيرمجموعه سازي و طبقهرو، حتي ميگردشگري و... بيشتر است. از اين

درجه  ، معيار نوعيِ نسبي يعني زيست در روستاي دور افتاده را در22تأثير تورم بر هر صنف روستا را حسب شرايط آن تعيين نمود. وانگهي، شعبه 

 تقصير و تحقق غفلت قابل اغماض موثر دانسته است.

خورشيدي، تصريح شده كه نهادهاي  19/0۷/1391شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران مورخ  91099۷0220100896در دادنامه شماره   -22

ني كنند، بيد پيشزم را در بودجه هر ساله خوهاي محتمل و لاعمومي و اداري چون داراي رديف بودجه مشخص و مصوب هستند و مكلفند هزينه

 مود. ا ردّ نربنابراين دعواي اعسار در موردشان مسموع نيست. بر اين اساس، دادگاه دعواي اعسار شهرداري از پرداخت هزينه دادرسي 

صي در مورد شخ تنگدستي ادعاي عسرت و توان استنباط نمود كه در نظريه مسئوليت منصفانه هم كاربرد دارند: اولًا،از اين رأي، چند مطلب مي

يص وجود يا نيز در تشخ مبلغ آن توان او را معسر محسوب نمود؛ ثانياً، نوع هزينه پرداختي ومطرح است كه شأنيت معسر شدن را دارا باشد و الّا، نمي

 اعسار اهميت دارد. عدم وجود شأنيت
 سببيت رابطه و ضرر ورود احراز و امر ماهيت در مؤثر مذكور رأي كيفري دادرسي آئين قانون 18 ماده مطابق» در قسمتي از دادنامه آمده:  -23

 الاتباع لازم حقوقي دادگاه براي زيان و ضرر مطالبه يعني حقوقي امر به رسيدگي در جهت اين از و بوده ضرر ورود در خواه تجديدنظر عمل مستقيم

 در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون 348 ماده در مذكور جهات از يك هيچ مشمول موضوع ماهيت در وي تجديدنظرخواهي است،

 فوق رأي اساس خصوصِ در نامبرده تجديدنظرخواهي لذا باشد؛نمي آن نقض و تجديدنظر خواسته رأي اعتباري بي در افتاده مؤثر و نبوده مدني امور

 نمايد؛ مي تأييد را خواسته تجديدنظر دادنامه شده، ياد قانون 358 ماده از حاصل اجازه با آن رد ضمن دادگاه و تشخيص موجه غير و وارد غير

كند، ر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميهرگاه راي كيفري موثر در ماهيت ام»: مقرر داشته 18ماده  «.ليكن....

بنابراين راي قطعي كيفري بر ماهيت دعاوي حقوقي و يا ضرر  گاه حقوقي از راي قطعي كيفري بايد تبعيت كند،بر پايه اين ماده، داد «لازم الاتباع است

تواند شاكي مي»مقرر داشته:  ق.آد.ک. نيز 14ماده  ؛گيري در دادگاه حقوقي قرار گيردو زيان ناشي از جرم تاثير دارد و بايد به عنوان مبناي تصميم

و نيز تحليل آنها،  14و  18در خصوص تحليل مواد ) «هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كندجبران تمام ضرر و زيان

( و نيز 18اصل ثبوت مسئوليت مدني )ماده توانند به اگرچه بر طبق دو ماده مزبور، محاكم كيفري مي. (/http://wikihoghoogh.net/wikiر.ک.: 

-نظر  تحليل اقتصادي حقوق و كاهش هزينه دادرسي و بيشينه( ورود كنند و اين امر از نقطه14مسئوليت مدني و جبران ضرر و زيان )مادهحكم به آثار 

خواني دارد؛ با وجود اين، از نقطه نظر وضعيت موجود نظام دادرسي ما و كمتر تخصصي بودن محاكم همسازي رفاه عمومي قابل توجيه است و با 

 فضاي فكري لذا؛ حقوق مدني متفاوت استپارادايم حاكم بر پارادايم حاكم بر حقوق كيفري تا حدود زيادي از  زيرا ؛اين مواد قابل ايرادند فلسفي،

حقوق مسئوليت مدني را تخصص كافي در حوزه  ؛ هم از جهت اينكه چه بسا قضات كيفريباشدت كيفري با قضات حقوقي متمايز ميحاكم بر قضا



 

گيري از بهره رو،اي منسجم نمايد و چه بسا بر تشتت آرا بيفزايد؛ از اينتواند ايجاد رويهموردي نمي اقدامات

كه اساساً از حقوق تطبيقي گرفته شده  -ي سازي مسئوليت مدن )متناسب( هاي موجود در نظريه منصفانهظرفيت

-ندارد چنداني همخوانياسلام  در حقوقرج با قاعده عسر و حظاهراً  24اي از استادان،است و برخلاف تصور پاره

سازي تفسير حقوقي و و منضبط از اين نظريه و نيز روشمند نمودن استفاده چارچوب تواند به منقّح شدنِمي 25،

گيري از بهره 26تر گذشت،قضايي كمك نمايد. بنابراين تا زمان اصلاح قانون مسئوليت مدني به شكلي كه پيش

ها، در دادگاه و سپس استفاده از آنظرفيت حقوق تطبيقي توسط پژوهشگران حقوقي در مسير توليد ادبيات مسئله، 

محاكم داخلي ظرفيت مناسبي براي اند، اي از حقوقدانان توصيه كردهنمايد چه، همانطور كه عدهامري منطقي مي

)صادقي نشاط و حاج  باشنددارا ميرا  -كه مأخذ خارجي دارندويژه در قوانيني به - استفاده از حقوق تطبيقي 

اي و با احتياط گام برداشت و ضوابط حقوقي و غير حقوقي )زمينه بايد در اين مسير (؛ البته163-13۷ :1399 نجفي،

                                                                                                                                                                     
درس مسئوليت مدني در دوره واحد ندارند و گذراندن  ئياي از قضات، تحصيلات تخصصي آكادميك قابل اعتناويژه اينكه پاره)به اشندنداشته ب

و  ؛(مسئوليت مدني كمتر از حوزه قرارادادهاستحوزه پيچيده ، به همين جهت غناي موجود در آراي مربوط به باشدكافي نمي به هيچ وجه كارآموزي

قضات كيفري كمتر تمايل  رود و به دليل فضاي تفسير به نفع متهم و تلاش براي كيفر زدايي،ين جهت كه حقوق كيفري رو به كمينه شدن ميهم از ا

م دارند كه افزون بر مجازات كيفري، حكم به مسئوليت مدني و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم نمايند زيرا اين عمل را نوعي كيفر مضاعف مجر

 دتواننهاي كيفري ميم. دادگاه19۷3هاي كيفري مصوب طبق اختيارات دادگاه»حقوق انگليس: در  كه با پارادايم كيفري سازگاري كمتري دارد. دانسته

بررسي ادله و نحوه  تري درهاي خويش معيارهاي سختگيرانههاي كيفري در رسيدگيديده را مورد حكم قرار دهند...؛ ليكن دادگاهجبران خسارت بزه

دهند كه احتمال معقولي بر هاي كيفري وقتي به وقوع جرم و ضرر و زيان ناشي از جرم حكم ميكنند. به عبارت ديگر، دادگاهپذيرش مدارک اعمال مي

مسئوليت مدني بر حقوقي رسيدگي به دعواي  مدني و دادگاهدر در حالي كه  ،( وجود نداشته باشدBeyond a Reasonable Doubtخلاف آن )

درصد احتمال  1/50تر باشد، ترجيح دارد. پس اگر ي كه قوي( است و هر احتمالA Preponderance of the Evidenceحسب تفوق احتمالات )

هاي مدني به دگاهدا نباشد(، دادگاه حكم به مسئوليت مدني خواهد داد. به علاوه، معمولاً  تحقق آن لاحتما 9/49تحقق زيان و مسئوليت مدني باشد )و 

كنند حكم زيرا آنها تصور مي هاي كيفري به پذيرش مبالغ زياد به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم تمايل ندارنددهند و دادگاهغرامت بيشتري راي مي

به هر روي، رويكرد  (.3۷ ، ص9: ش139۷)صفايي و رحيمي،  «كنندرو، به حداقل اكتفا مينبه جبران خسارت، مجازات مضاعف خواهد بود و از اي

اجراهاي كيفري بودن ضمانت  انسانودن، شدت و خلاف اصل مصونيتِ بمحور گرايي است زيرا شخصحداقلي در حقوق كيفري مطابق اصل كمينه

گرا در حقوق مدني هاعادمحور و اجراهاي رابطهدر حالي است كه ضمانتگردد محاكم كيفري با احتياط و سختگيري بيشتري عمل كنند؛ اينسبب مي

ويژه در امور مالي، اگر دادرس دچار ، زيرا اصولاً بهكنندترند، دست قضات را در حكم به مسئوليت مدني و پذيرش غرامت بيشتر بازتر ميكه خفيف

 باره، ر.ک.: . در اينباشدتر ميخطا شود، امكان اعاده وضع سابق آسان

Harpwood, 2009: 6; Rogers, 1979: 8; Ross, 2009: 25 ff. 
؛ 1، پانوشت289: 1392: حياتي، ر.ک.باشد. ميق.م.م. منطبق با قاعده نفي عسر و حرج  ۷و ذيل ماده   4بند دوم ماده  اند كهبر اين عقيدهمشهور . 24

 .219ش  :1400صفايي و رحيمي، 

ليكن بايد دانست كه  ،، با نظريه عسر و حرج سازگار است۷ده ذيل ماو   4رسد كه بند دوم ماده اگرچه بدواً به نظر ميوي معتقد است كه  -25

ز دين اام يا بخشي رفتن تم نفي دشواري؛ زيرا مفاد دليل عسر، تخفيف دادن يا از بيناساس اين مواد، نظريه انصاف در حقوق بيگانه است نه نظريه 

محقق داماد و ر.ک.: ق.م.(. 2۷۷ )ماده تا يُسر حاصل گردد گرددتقسيط ميشود و يا دين او نيست بلكه تنها به مديون معسر انظار و امهال داده مي

  .348و  34۷ :1400 ،نياذاكري

اضل ف د، )ر.ک.:ند بهره بردانتوان ازمبناي فقهايي)نظيرشيخ انصاري( كه قاعده لاحرج را بر لاضرر مقدم و حاكم ميب چه بسا با وجود اين،

تقدم آن  ورج بر لاضرر تفسيري متفاوت از حكومت لاحرج بر لاضرر ارائه داد، بدين معنا كه حكومت لاح( و بتوان به بعد1۷4: 1425لنكرانى

يان بران كامل زود كه ج)اگر بالفرض دلالت بر اصل جبران كامل زيان داشته باشند( محدود به مواردي ش اقتضاء دارد كه اجراي ادله لاضرر

سته و ن دست شتوان از اصل جبران كامل زياين در فرض عسرت و تنگدستي زيان زننده ميموجب عسر و حرج زيان زننده نشود، بنابرا

 (.1، پانوشت 309: 1401ر.ک.: صفايي و آبين، ) مقداري در جبران خسارت تخفيف داد

 .4-2و  4-1. ر.ک.: نوشتار حاضر، شماره 26



 

؛ حاج نجفي، به بعد 410: 1403.ک.: پورمحمدي، باره، ر)در اين فرهنگي( پيوند حقوقي موفق را مراعات نمود

 .(30 -11: 1403 ،محمودي جانكيثيمي و ا به بعد؛ 101: 1404

 دادنامه پارادایمیتحلیل  -4-4

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... خنثي و غيرمتأثر از ارزش علميعلم حقوق، ، «پارادايم تفسيري»بر طبق 

دنياي واقعي و اجتماعي مردم ندارد، دنيايي اي جز انعكاس دقيق و درست نيست. در اين نگرش، علم حقوق، وظيفه

هاي گمان دادرس به عنوان فردي كه مستقيماً با معرفتپس، بي ها و اعتقادات و باورهاست.كه مملو از ارزش

ها و توجه به واقعيات پرونده بگيرد زيرا ديدگاهتواند تصميماتي بيشهودي و جزئيات پرونده مواجه است، نمي

ها و باورهاي دادرس در نحوه تجربه، تجزيه، تفسير و تحليل و حتي معنادهي به مواد قانوني، كنشاحساسات و 

محقق نيازمند همدلي بيطرفانه در فرآيند تحقيق »رخدادهاي پرونده مؤثر است. به بياني ديگر، در پارادايم تفسيري، 

تم معاني مشترک مردم است، دست يابد؛... ها و تعهدات اخلاقي و سياسي كه خميرمايه سيساست تا به كشف ارزش

ها نيست هاي تحقيقاتي خود از ارزشتلاش تحقيقاتي محقق در پارادايم تفسيري، در راستاي عاري نمودن يافته

 ؛ و براي تفصيل بحث از منظر فلسفه علوم69: 1392)ايمان و نوشادي، « چراكه اين امر نه ممكن است و نه سودمند

 (.139۷؛ ايمان و كلاته ساداتي، 1396ر.ک.: ايمان،  اجتماعي، انساني و

 توان به پيدايش مكاتبدارد كه از جمله آن مي كه اين تفكر در علم حقوق تأثيرات قابل توجهيرسد به نظر مي

توان از اشاره نمود. ضمن اينكه، تحليل اقتصادي حقوق را نيز مي گرايي حقوقيگرا و مكتب واقعشخصي هرمنوتيك

-پارادايم تفسيري بر علم حقوق دانست چراكه تحليل اقتصادي حقوق، خود متأثر از دو مؤلفه سياسي و واقع آثار

 (.80-41: 1398)گريچنيگ و گلتر،  استگرايي حقوقي 

، اقدام به «پارادايم تفسيري»اي كه ذكر شد و بنگريم كه چگونه دادرس محترم متأثر از اكنون بازگرديم به دادنامه

زننده )=چوپان(، تورم ي نموده است. در اين دادنامه، دادگاه تجديد نظر با توجه به شرايط سخت مالي زيانصدور رأ

بالاي اقتصادي در كشور، عدم تجربه و آگاهي او نسبت به عواقب رفتارش، جهل او نسبت به قانون، داشتن دو 

ط محكمه كيفري و عسرت و تنگدستي فرزند معلول و تحت پوشش بهزيستي، تخفيف قابل توجه جزاي نقدي توس

سازي رأي زننده، حكم به تخفيف زياد در خسارت و نيز تقسيط آن نموده است. وي سپس براي موجّهشديد زيان

  .نموده است . استنادق.م 2۷۷ق.م.م. و نيز ماده  4ماده  2خود، به موادي چون بند

هاي شهودي آغاز كرده و پس از حقوقي، ابتدا از معرفتگراي به اعتقاد نگارنده، دادرس دقيقاً بمانند يك واقع

گرايان به و تحليل آنها، وارد فضاي معرفت علمي شده و چون مشاهده كرده كه اگر بخواهد همانند اثباتتجز

رّ قانون عمل كند، و حكم به جبران تمام خسارت دهد، آن چوپان و فرزندان افراطي، به صورت تكنيكال به مُ

هاي فلسفي شده و با استفاده از شوند؛ بنابراين يك پله فراتر رفته و وارد فضاي معرفتدگي ساقط ميمعلولش از زن



 

هاي اجتماعي و هاي نظير عدالت، انصاف و... آنهم با قرائت پارادايم تفسيري و تاكيد بر نقش خلّاق ارزشارزش

ق.م.م. و  4اي چون ماده كنندهمواد تلطيف گيري ازشخصي دادرس، مجدداً وارد فضاي معرفت علمي شده و با بهره

گير در ميزان خسارت )= ضرر و زيان ق.م، و نيز با همسو نمودن حقوق مدني و كيفري در تخفيف چشم 2۷۷ماده 

هاي ناشي از جرم( و ميزان مجازات )= جزاي نقدي(، كوشيده تا آن تصميمي را كه در برخورد با واقعيات و معرفت

 2۷سازي نمايد.خاذ كرده بود را موجّهشهودي از پيش ات

  نتیجه -5
نقشي دوچندان يافته است  28سازي حقوقي در حوزه مسئوليت مدنيفرهنگ ويژهبه امروزه فرهنگ حقوقي و

تقسيم بندي به بعد،  19از قرن  عدالت اجتماعي جديد با پيدايش نظريه(. 1۷5-163: 1403)ميرشكاري و ديگران، 

 (.1401؛ و نيز، ر.ک.: واعظي، بعدبه 56: 1403واعظي، ) با چالش مواجه گرديدكهن عدالت به اصلاحي و توزيعي 

رسيدن جامعه به تعادلي  و بخش توازن ، ساختن فرهنگ حقوقيِ تحقق عدالت اجتماعي كه بستر ترين ابزارياز مهم

است. انصاف و عدالت همواره به يك معنا نيستند، گاه يك قانون در عين « انصاف»سازد، مطلوب و بهينه را مهيّا مي

مواردي منصفانه نيست. در چنين  عادلانه بودن، منصفانه نيز هست وگاهِ ديگر، قانوني عادلانه است اما اجراي آن در

بيشتر سوق حالتي، مبناي انصاف كارآيي خويش را نمايان ساخته و نظام حقوقي را به سوي نرَمش و انعطاف 

يابد كه قوانين خشك، خشن و يا ناقص باشند، در چنين شرايطي زماني فلسفه وجودي مي« انصاف»دهد. اصولاً مي

هاي تطبيق قوانين با رويدادسازي و متناسبويژه انصاف بهترين ابزار در جهت تكميل يا تعديل قوانين ناعادلانه، و به

به همين به بعد(.  143: ش 1401صفايي و آبين، ؛ 259و  254 :1392)دهقان،  آيدجديد و مختلف به شمار مي

جهت، گفته شده است كه عدالت، جنبه نوعي دارد و انصاف جنبه موردي و مصداقي، و صرفاً در اوضاع و احوال 

 .رودكار ميخاصّي به

 همانطور كه بايد پذيرفت 29مند نبودن آن،قاعدهايراد ويژه انصاف و به نظريه نظر از ايرادهاي وارد برصرف

ري بين طرفين بايد انصاف را و در داو : قاضي معلم اخلاق استن برجسته فرانسوي، ريپر تصريح نمودهحقوقدا

ها، پذيرد كه به تمامي منافع، ارزشآيا انصاف مي حال 30(.116تا  88: 1، ج1401خدابخشي، ) مراعات دارد

                                                      
سواد چوپان و دورافتاده بودن باشد، اين است كه وي با استناد به ضعف در پرونده ميگرا بودن تفسير دادرس در اين يكي از دلايلي كه مويد واقع - 2۷

ل نموده است. اين امر با ق.م. استدلا 2روستا، جهل او نسبت به قوانين ناظر به حفاظت از مراتع ملي را توجيه نموده و از اين حيث، خلاف ماده 

دهد زه ميادرس اجاچراكه به د خواني داردهاي اجتماعي و شخصي در تصميمات دادرس همزشقرائت پارادايم تفسيري و تاكيد بر نقش خلّاق ار

 .!!!ي صادر كندروض انكارناپذير و آمره قانوني رأحتي خلاف ف

 مستند است. ر.ک.: متقن، مستدل و قضاييحقوقي، نقد و توجيه آراي  شناخت، ساخت و اداره )مديريت( فرهنگ و لوازم مهم از شئون -28

 .1402و نيز: ميرشكاري، ؛ 1۷-9: 1404باقري، شريعت

قاضي در صدور رأي بر طبق انصاف بايد عقايد و احساسات ديگران  -1اند: پيشنهاد كرده ه رادو را مند نمودن معيار انصافدر زمينه شيوه ضابطه -29

سات و ن منظور رجوع به احسااصول عدالت نوعي را بيابد، و به اي قاضي در صدور رأي بر طبق انصاف بايد -2را درنظر بگيرد. )ملاک كاملاً نوعي(؛ 

 .156و  155 :1394تلط( ر.ک.: اسلامي فارساني، وجدانيت شخصي او كافي است. )ملاک مخ
ولي قاضي  كند؛رابطه مقنن با همه افراد جامعه است، بنابراين كثرت افراد مخاطب، يك رابطه صوري و گاه خشك و غير منطقي را ايجاب مي» -30

ريپر:  يك رابطه مستقيم و خاص  دارد كه صوري و غير منطقي بودن در آن نبايد تصور شود زيرا قاضي آخرين مرحلع ارتباط با طرفين است. به تعبير



 

انصاف عامل پويايي، دوام،  بنابراين، يكسان، خشك و يكپارچه شود؟.نگاهي ها و رفتارهاي گوناگون وضعيت

 است.  و آراء قضايي هاي حقوقيطوركلي آموزهباروري و طراوت قوانين و به

 دانست؛ «در حقوق مدني معيار نوعيِ نسبي»يه عمومي نظر از مصاديق بارز توانمي را نصفانهمسئوليت م ديدگاه

-تناسباز شيوه  ،مند است چه، براي ارزيابي رفتار و عملكرد افرادپيشنهادي، انصافي ضابطهانصافِ  به همين جهت،

ضابطه  زيرا همانطور كه گذشت، شود؛گرفته مي گرايي( بهرهسازي و نسبيّت موضوعي )كثرتزيرمجموعهو  گرايي

قضايي و عمومي، همچنين هاي بر توجه به غايت وضع قانون و سياستهاي شخصي، علاوهدخالت دادن ويژگي

تأثير را بر عملكرد يا  و دقيق داشته، و نيز بيشترين ، كمّيهايي است كه امكان ارزيابي عينيتمركز بر ويژگي

 استثناييِ  نظريه فاده ازاست با وجود اين، همانگونه كه در متن مقاله بيان گرديد، در دارند. 31شخص واقعي وضعيت

و به استناد دلايلي كاملاً در مواردي خاص  و از آن تنها بايد احتياط زيادي نمود «سازي مسئوليت مدنيمنصفانه»

است،  33گراييتعقل بر. در اين ميان، چون فضاي حقوق مسئوليت مدني مبتنيبهره بردو منطقي قانوني  32،واقعي

نمودن هر چه بيشتر اين  تواند به منضبطتجارب سايرين ميحقوق تطبيقي و فلسفه و پارادايم حقوق، استفاده از 

چه مدعي اين نيست كه نظريه مسئوليت منصفانه نگارنده اگر نشان نمود كه خاطر بايد در پايان نظريه كمك نمايد.

اي كلان از پژوهشي خُرد دور از انتظار نيست كه نتيجه مسئوليت مدني كاربرد دارد، اما هاي حقوقساحتدر همه 

 بدست آيد!.  

                                                                                                                                                                     
و دائمي قانون جز به براي او مشكل است زيرا جنبه مجرد، كلي مقنن دوست ندارد كه خود را به صورت معلم اخلاق درآورد. به علاوه، انجام اين كار 

هاي رقابت آميز دهد كه تكاليف متنوع اخلاقي مورد توجه قرار گيرد. بر عكس، قاضي كه در ميان مناع متضاد و تمايلات و گرايشسختي امكان نمي

، پانوشت 105: 1401دابخشي، )خ« كند، بايد ارزش اخلاقي متداعيين را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهدقرار گرفته و به صورت داور جلوه مي

و نيز، اخلاقي كردن قواعد  است پس ماهيت انصاف عبارت است از تصحيح حكم قانون در آنجا كه به سبب كليت حكم، نقص در آن راه يافته(. »1

واند نقش آفرين باشد ليكن، يكي تاخلاق ميتفسير و اجرا،  رسد كه اگرچه در مراحل وضع،نظر ميبنابراين، به  (.112)همان: « صوري و مجرد حقوقي

ها و مكاتب كه اصولاً با دادگاه است. در اينجا، نظريه به دنياي حقوق، در جامه انصاف است، آنهم در مرحله تفسير و اجرا اخلاق اصلي هاياز ورودي

 بر طبق اين انديشه باشد.مي« گراييتناسب»فرانظريه ها، ورود كنند كه يكي از جديدترين اين نظريه در لباس انصاف به دنياي حقوق تواننداخلاقي مي

شخصي  خاصِ اقتضائات براي هر انساني متناسب باهاي اخلاقي كند كه نسخهاخلاق حكم مي ،)كه از زير بناهاي نظريه نوعيِ نسبي در حقوق است(

قي است را بر پايه اين مكتب يا فرانظريه تفسير كنيم، لذا اگر انصاف كه مضموني اخلا و نوعي او )= معيار نوعيِ نسبي( تجويز گردد. بنابراين،

 اخلاقي، ر.ک.:يكپارچگي نظريه  )درباره فرا سازي مسئوليت مدني به صورت منضبط خواهد شدبسسازي مسئوليت مدني منجر به نوعي متنامنصفانه

 (.1399، صادقي
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Towards a Fairness‑Oriented Reform of Civil Liability in Iranian Law 

through the Application of a Relative Objective Standard 

(A Philosophical, Paradigmical and Comparative Critique of Judicial Practice) 

Abstract: 

The exclusive reliance on theories grounded solely in the rigid and often 

harsh logic of corrective justice, while omitting ethical, moral, and equitable 

considerations from the law of civil liability, would inevitably lead to the 

materialization and objectification of legal rules and standards. This strict 

adherence to corrective justice risks creating a legal system where abstract 

principles overshadow individual circumstances, potentially resulting in 

outcomes that, though logically derived, may not align with broader societal 

notions of fairness or justice. Such an objectified approach can render legal 

doctrines impersonal and inflexible, failing to adequately address the unique 

factual matrix of each dispute. Conversely, integrating fairness as a 

fundamental normative component within civil liability law serves to soften the 



 

inherent rigidity associated with corrective justice. This inclusion allows legal 

rules to become more adaptable and responsive, better attuned to the specific 

factual contexts and individual situations presented by the parties involved. By 

embracing equitable considerations, the law gains a crucial flexibility that 

moves it beyond a purely mechanistic application, enabling it to achieve more 

nuanced and just resolutions. This humanizing dimension is vital for 

maintaining the relevance and legitimacy of legal doctrines. Historically, legal 

systems have consistently grappled with the persistent and fundamental 

question of how to effectively resolve, or at least mitigate, the inherent tension 

that exists between the objectification of legal doctrines and the imperative to 

humanize them. Achieving an appropriate equilibrium between predictable 

objectivity and equitable subjectivity has been a recurring challenge 

throughout legal development. This paper, employing a rigorous analytical 

and comparative methodology fueled by comprehensive library-based 

research, posits that a particularly effective mechanism for substantially 

reducing this enduring tension is the adoption of what can be broadly 

described as the general theory of the “mixed” or “relative objective” 

standard. This conceptual framework aims to harmoniously blend the 

strengths of both objective certainty and subjective fairness . A significant and 

salient consequence stemming from the application of this proposed mixed 

standard within the specific domain of tort law is the gradual emergence of a 

fairness-based, or proportional, conception of civil liability. This evolving 

notion, while fortunately beginning to manifest and gain traction in certain 

judicial decisions, notably remains far from achieving full doctrinal 

consolidation, highlighting the ongoing need for its further development and 

wider acceptance. 
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